خارج اصول فقه: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 91 - جلسه 10
موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                              موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالی
2. « وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ حَدِيثٍ‏ لَا يُوَافِقُ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ فَهُوَ زُخْرُفٌ‏.»

«لايوافق» به معناي «لايخالف» است نه موافق نبودن زيرا اگر به معناي موافق نبودن باشد لازمه‌اش اين است که بسياري از احاديث را بايد کنار بگذاريم چون اکثر مطالب در کتاب الله ذکر نشده است. مثلا اجزاء و شرائط نماز يا احکام خلل نماز در کتاب الله ذکر نشده‌اند. در قرآن شريف اصل تشريع أمّهات احکام اسلام در آن ذکر شده و خصوصيات در آنجا مذکور نمي‌باشد. پس به اين قرينه منظور از لايوافق، لايخالف است.
از اين عبارت به دست مي‌آيد که معيار اين است که همه امور را بايد به کتاب الله و سنت بازگردانيد و بعد که مي‌فرمايد هر حديثي که مخالف با کتاب الله است کنار بگذاريد يعني حکم يکي از آن دو را ذکر مي‌کند، معلوم مي‌شود که اين حکم در مورد سنت نيز مي‌باشد زيرا سنت عِدْل کتاب الله قرار گرفته است پس اگر امري را با سنت سنجيديد و آن را مخالف با مشاهده کرديد بايد کنار بگذاريد.

3. «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تُصَدِّقْ‏ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ‏ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ ص.»

4. «حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَيْهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ الْقُمِّيُّ، قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ‏ «1» وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا أَشَدَّكَ فِي الْحَدِيثِ وَ أَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فَمَا الَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَى رَدِّ الْأَحَادِيثِ فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثاً إِلَّا مَا وَافَقَ‏ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا (ص) فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص).»

اين روايات گرچه ضعيف هم باشند اما در اثر تراکم آنها اطمينان به صدور يکي از آنها پيدا مي‌شود زيرا هر کدام از اينها يک واقع نمائي ضعيف دارند و تراکم آنها احتمال نسيان و خطا و کذب را دائما کم مي‌کند تا براي انسان اطمينان حاصل مي‌شود. در معارف خبر ثقه و صحيح به تنهائي فائده ندارد بلکه چون تراکم اخبار همديگر را تعاضد مي‌کند و بعد براي ما يقين حاصل مي‌شود. اثبات مقامات معنوي و غير معنوي ائمه عليهم السلام در اثر رواياتي است که تعاضد مي‌کند همديگر را و سپس براي ما علم ايجاد مي‌شود لذا حفظ روايات ضعاف هم بر ما واجب است.

بررسي صورت هشتم:
عبارت است از صورتي که سند و دلالت قطعي باشد و طرف مقابل سند و دلالت آن ظني باشد.
همانطور که مرحوم مظفر ره فرمودند اين صورت از فروض تعارض خارج است چون با وجود دليلي که از جهت سند و دلالت قطعي است، علم داريم که خبر مقابل که از جهت سند و دلالت ظني است، کذب مي‌باشد و خبر کذب شرائط حجيت را ندارد تا بخواهد طرف معارضه واقع شود.

بررسي صورت نهم:
عبارت است از صورتي که فقط سند قطعي است ولي دلالت ظني مي‌باشد و طرف مقابل سند و دلالت آن ظني است و اين صورت از آن دو صوري است که از قلم مرحوم مظفر ره افتاده است.

بحث اول: محل و مرکز تعارض کجاست؟ 
آنچه قطعي است دليل حجيت نمي‌خواهد چون حجيت قطع ذاتي است پس دليل حجيت دلالت اين خبر با دليل حجيت سند آن خبر و دليل حجيت دلالت آن خبر با هم تعارض دارند. 

در ابتدا دليل حجيت اين خبر که سندش قطعي است با دليل حجيت دلالت آن خبر تعارض مي‌کند و بالتبع با سند آن خبر تعارض مي‌نمايد زيرا ما مي‌دانيم يا اين سخن که در ظاهر اين خبر مقطوع الصدور ذکر شده صحيح است يا آن سخن که در ظاهر آن خبر مظنون الصدور ذکر شده چون به خاطر تعارض نمي‌شود هر دو صحيح باشد و وقتي آن دلالت صحيح نبود بالتبع سند هم معنا ندارد حجت باشد و لذا در اينجا مرحوم شهيد صدر ره فرموده است دليل حجيت دلالت اين خبر با دليل حجيت دلالت آن خبر تعارض مي‌کنند و اين معارضه به سند آن روايت هم سرايت مي‌کند.
بحث دوم: آیا در این مورد قاعده الجمع مهما امکن قابل تطبیق هست؟
گرچه مرحوم شهيد صدر ره اين صورت را از صور تعارض شمرده است ولي حق اين است که اين صورت هم مانند صورت هفتم مي‌باشد بلکه عدم تعارض در اينجا اولي است تا صورت هفتم زيرا در صورت هفتم دلالت آن خبر قطعي بود و شايد کسي احتمال دهد که دلالت قطعي قرينه شود براي تصرف در دلالت ظني دليل ديگر گر چه سندش قطعي است ولي در اينجا خبري که در مقابل مثلا کتاب الله قطعي الصدور ايستاده است، از جهت سند و دلالت ظني مي‌باشد.

پس اين رواياتي که خوانده شد به أولويت شامل اين صورت مي‌شود لذا اين صورت از فروض تعارض خارج مي‌شود زيرا يکي از شرائط حجيت را که مخالف کتاب الله و سنت نبودن باشد، واجد نيست.
بررسي صورت دهم:

عبارت است از صورتي که اين خبر فقط دلالتش قطعي است ولي سند ظني و خبر مقابل هم سند و هم دلالت ظني است.
در اين صورت تعارض محقق مي‌شود و قهرا مرکز تعارض عبارت است از دليل حجيت سند خبري که دلالتش قطعي است با دليل حجيت سند و دليل حجيت دلالت آن خبر ديگر.

با مراجعه به کتاب بحوث مرحوم شهيد صدر ره مشاهده مي‌شود که اين صورت ذکر نشده است مگر اينکه بگوئيم ايشان در اينجا عبارت عامي دارند که شامل صورت دهم نيز مي‌شود.

بررسي صورت اول:

عبارت است از صورتي که هر دو خبر از جهت سند و دلالت ظني باشند و مسلما اين صورت داخل در بحث تعارض مي‌باشد. سخناني که در اينجا گفته مي‌شود ممکن است در صورت دهم نيز جاري شود. 

بحث اول: محل و مرکز تعارض کجاست؟ 
مرحوم شهيد صدر ره در اين قسمت ابتدائا مي‌فرمايند:
ممکن است گفته شود که مرکز تعارض در اينجا دلالت‌ها هستند نه سند زيرا درست است که دلالت‌ها داراي ظهوري هستند که قابل جمع با هم نيستند ولي چه اشکالي دارد که دليل حجيت، سند اين خبررا بگيرد و دليل حجيت، سند آن خبر را بگيرد زيرا ممکن است امام عليه السلام هر دو خبر را فرموده باشد ولي ظهور اين خبر و نيز ظهور آن خبر مراد نباشد و گفتن اين دو خبر در حالي که ظهور‌هاي آنها مراد نباشد اشکالي نخواهد داشت. دليل حجيت اين خبر مي‌گويد: بگو اين کلام از امام عليه السلام صادر شده است و کاري به دلالت ندارد و دليل حجيت آن خبر هم مي‌گويد: بگو آن کلام از امام عليه السلام صادر شده است و کاري به دلالت ندارد پس دليل حجيت سند‌ها با هم تعارض نخواهند داشت. و در نتيجه ملتزم مي‌شويم که امام عليه السلام هر دو را فرموده است و در اين صورت مرکز تعارض دلالت‌هاي دو خبر خواهد بود يعني دليل حجيت ظهور اين خبر با دليل حجيت ظهور آن خبر قابل اجتماع نيستند.

اشکال: فرمايش مرحوم شهيد صدر ره
طبق مباني مختلف مساله را بايد محاسبه نمود. مجموعا چهار مبنا در باب مي‌تواند ‌باشد.

مبناي اول:

ادله حجيت ظهور و حجيت سند در باب اخبار دو چيز مستقل و جداي از هم نيستند يعني سند براي خود دليل حجيت جدا داشته باشد و دلالت هم براي خود دليل حجيت ديگري داشته باشد بلکه يک دليل واحد است که مثلا آيه شريفه فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون که مي‌گويد از اهل ذکر بپرس يعني مي‌گويد هم بناء بگذار که درست مي‌گويد و هم بگو که آنچه گفته مراد گوينده است و به حرفش عمل کن. مردم وقتي اين آيه را مي‌شنوند سراغ روات مي‌روند و عمل مي‌کنند به مفاد يعني از همين آيه مي‌فهمند که هر دو حجت است نه اينکه بگويند اين آيه سند خبر را درست مي‌کند و براي حجيت دلالت سراغ امام صادق عليه السلام بروند و عرضه دارند که با دلالت چکار کنيم. يا به سيره عقلاء که استدلال مي‌کنيم مي‌بينيم عقلاء به خبر شخص ثقه عمل مي‌کنند يعني هم مي‌گويند درست نقل مي‌کند و هم مي‌گويند مراد گوينده از اين عبارات اين مي‌باشد و اينگونه نيست که يک دليل اقامه نمايند براي اينکه بگويند راست مي‌گويد و از فلاني اين مطلب صادر شده است و دليل ديگري اقامه نمايند که بگويند معنايش اين مي‌باشد.
 مبناي دوم:

ادله حجيت سند چيزي غير از ادله حجيت ظهور مي‌باشد منتهي هر ظهوري حجت نيست بلکه ظهور کلامي که صادر شده است حجت مي‌باشد و ادله حجيت سند نقشش نسبت به ادله حجيت ظهور نقش حاکم را ايفاء مي‌نمايد يعني ادله حجيت سند براي آن ادله حجيت ظهور فرد تعبدي درست مي‌کند و الا ظهور اين خبر بدون ادله حجيت سند، ظهور صادر شده نخواهد بود. و از جهت ادله حجيت سند هم قائلند که دليل حجيت سند مشروط نيست به اينکه دلالت حجت باشد.
مبناي سوم:
ادله حجيت سند چيزي غير از ادله حجيت ظهور مي‌باشد و ظهور کلامي که صادر شده است حجت مي‌باشد و از جهت ادله حجيت سند هم قائلند که دليل حجيت سند مشروط است به اينکه دلالت حجيت فعليه داشته باشد و الا موردي که دلالت حجيت فعليه نداشته باشد سند هم حجت نيست.
مبناي چهارم:

ادله حجيت سند چيزي غير از ادله حجيت ظهور مي‌باشد و ظهور کلامي که صادر شده است حجت مي‌باشد و از جهت ادله حجيت سند هم قائلند که دليل حجيت سند مشروط است به اينکه دلالت حجيت شأنيه داشته باشد و الا موردي که دلالت حجيت شأنيه نداشته باشد سند هم حجت نيست.   
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